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  چكيده

هاي آمريكايي اصرار دارند شروع ژئومورفولوژي را به ويليام مـوريس ديـويس نسـبت دهنـد      فولوژيستگر چه ژئومور      

هـاي خـود نحـوه شـكل      فلاسفه يونان و رم قـديم در نوشـته  . تر دارد اي بسيار طولاني ليكن موضوع ژئومورفولوژي تاريخچه

هـردوت،  . انـد  اده و نظرياتي در اين زمينه ارائـه كـرده  ها و ديگر مناظر سطحي كره زمين را مورد توجه قرار د گيري رشته كوه

ها، كوهزايي و فرسـايش ارائـه داده    هايي در باره منشاء دره ارسطو، تالس، گزنفون و بسياري ديگر در قرون قبل از ميلاد نظريه

داده كـه بسـياري از آنهـا    هاي ارزشمندي در علوم زميني و از جمله موضوع ژئومورفولوژي ارائه  ها بعد ابن سينا نظريه و سال

هاي ابوعلي سينا در ژئومورفولـوژي   در اين مقاله ضمن معرفي نوشته. در دوره انقلاب علم مدرن مورد تاييد قرار گرفته است

هاي او كه با نظريه معروف يونيفرميتاريانيسم تطابق دارد تاكيد نموده و به تشريح سوابق ايـن نظريـه    ترين بخش نوشته به مهم

تحليلـي بـوده،    -با توجه به روش تحقيق مقاله كه توصـيفي  . پردازيم هاي ابوعلي سينا مي مدرن و ريشه آن در نوشته در علم

هـاي ايـن    علاوه بر بهره برداري از كتب و مقالات مختلف، كتاب طبيعيات ابن سينا از عربي به فارسي ترجمه و سپس نظريـه 

هاي دانشمندان عهد جديد مورد تحليل قـرار   ولوژي استخراج و در كنار نظريهدانشمند بزرگ ايراني در علوم زمين و ژئومورف

هاي ابن سينا اعتقاد به يونيفرميتاريانيسم به وضـوح قابـل تشـخيص     دهد كه در تمام نوشته نتايج تحقيق نشان مي. گرفته است

رسايش تفريقي و پس روي و پيش روي اي، ف ها، فرسايش رودخانه بوده و تغييرات تدريجي پوسته زميني، تشكيل انواع سنگ

  .درياها همان گونه كه در زمين شناسي مدرن مطرح و تاييد شده به وسيله ايشان نيز بيان گرديده است

  .ابن سينا، نظريه، فرسايش، پاليمسست، يونيفرميتاريانيسم، كاتاستروفيسم، تعادل :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه  -1

دار بـه سـمت    جهتاي  علم فرايندي فكري و مشاهده

توانايي ذهني است كـه بـه انسـان     فهم و درك است و

اجازه درك حقيقت و در نتيجه غلبه بر جهان واقعي را 

نظريه نقش بـارزي را در  . )Baker, 1996,59(دهد  مي

كند تـا تصـور مـا را بـه      علم به عهده دارد و تلاش مي

هاي آن ارتباط دهـد، ژئومورفولـوژي    جهان و واقعيت

اين دليل كه نظريه در آن نفوذ كرده جـزء علـوم    نيز به

ــي  ــرار م ــرد  ق  ).Rhoads& Thorn, 1993,289(گي

ها به چگونگي تفسـير مشـاهدات انسـان رنـگ      نظريه

هـاي تحـول چشـم     دهند، مشاهدات زميني، نظريـه  مي

انداز را در طول دوره قبل از توسعه ژئومورفولوژي بـه  

 ,Montgomery(انـد    اي مجـزا شـكل داده   عنوان رشـته 

ــيدن   ) 2012,1 ــوژي راه انديش ــارتي ژئومورفول ــه عب ب

و ) Baker, 1996, 57(درباره سطح سياره زمين اسـت  
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منجـر    ها و مشاهدات زميني به ارائه نظريـه  اين انديشه

  ).Rhoads & Thorn, 1996,126(شوند  مي

گرچه بسياري از دانشمندان غربي بر ايـن باورنـد كـه    

 19وم زميني به اواسط قـرن  مطالعه سيستماتيك در عل

ليكن بايد ريشه ايـن  ) Virgili,2007,473(گردد  بر مي

تـر جسـتجو    هاي سيستماتيك را در متون كهـن  بررسي

، خصوصا در دوره تاريك حاكميت كليسا بر علم. كرد

كه همزمان با تشعشـع خيـره كننـده علـم دانشـمندان      

ايراني اسلامي بوده است و از جملـه ايـن دانشـمندان    

  .توان به ابن سينا اشاره كرد زرگ ميب

/ ق  370 -428(ابوعلى حسين بـن عبـداالله بـن سـينا     

ــاريخ  )م 980 -1037 ــزرگ ت ــه دانشــمندان ب ، از جمل

ــر علــوم ديگــر در زمينــه اصــول   اســت كــه عــلاوه ب

 او. اسـت   هايي را طرح نموده ژئومورفولوژي نيز نظريه

در  ترين فيلسوف مشايى و پزشك نامدار ايرانـي  بزرگ

زاده شـد و پـدرش از    1است كه در بخارا  جهان اسلام

بود؛ كه بـراي انجـام كارهـاي ديـواني بـه       2اهالي بلخ

نيـز   3مسافرت كرد و مادرش پايتخت سامانيان،، بخارا

: 1364؛ ديبـاجي،   17: 1360جنيـدي،  (اهل بخارا بود 

ســالگي بــه علــت بيمــاري  58؛ وي در ســن )33-34

شـت و در همـان جـا بـه     قولنج در شهر همـدان درگذ 

برخي او را ). 56-55: 1364ديباجي،(خاك سپرده شد 

دانند اما خود ابن سينا در مقدمه يكـي از   غير ايراني مي

چنين « : فرمايد كه رسالاتش خود را معرفي كرده و مي

شـيخ الـرئيس ابـوعلي سـينا     ، گويد افتخار اهل ايـران 

ان، بعضـي از منسـوب  : حسين بن عبداالله رحمـه االله كـه  

                                                      
  .بخارا از شهرهاي بزرگ خراسان قديم بوده است - ١

بلخ ايالت بزرگي بوده در خراسان قديم و هم اكنون قسمتي از آن  - ٢

  .جزو افغانستان و قسمي جزو تركمنستان است

نام مادرش ستاره بوده كه از اهالي قريـه افشـنه در نزديـك بخـارا      - 3

  .باشد مي

اي در علـم توحيـد و اثبـات     طلب كردند كه من رساله

به نقل  50-49: 1360، جنيدي. (».... . ، واجب بنويسم

ترجمـه  ، كتاب سر القدر، و حكه العرشيه 42از صفحه 

  .)دري

شيخ الرئيس در كتاب طبيعيـات شـفا و نيـز طبيعيـات     

دانشنامه علايي به طـرح مباحـث و نظريـاتي در بـاره     

هاي حادث بر آن پرداختـه و در   و پديدهزمين ، طبيعت

هـا،   هـا و ماهيـت آن   زمينه چگونگي شكل گيري كـوه 

زمين لرزه، منابع آب و حتي نحوه تشكيل ابر و بارش 

  . اند هاي ارائه نموده نظريه

همچنين ابن سينا براي يافتن طول جغرافيـايي روشـي   

را در يكي از متون خود بيان داشته كه متاسفانه آن متن 

بين رفته اما گفته شده كه ابوريحـان بيرونـي بـا آن     از

متن آشنايي داشته و روش بوعلي را در ژئودزي خـود  

شيخ الرئيس در ). BAG,1986,274(به كار برده است 

هـاي طبيعـي زمينـي و آسـماني توجـه       بحث از پديده

به نظر ابن . اي به مشاهدات و تجربيات خود دارد ويژه

در شناخت عالم طبيعـت  سينا روش مطلوب و مناسب 

، سـليماني (روش استقرايي و مشاهدات تجربي اسـت  

هـاي ابـن سـينا     متاسفانه تاكنون بـه نظريـه   ).2: 1388

ــده و     ــوجهي نش ــدهاي آن ت ــت و فراين ــاره طبيع درب

پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفتـه اسـت ايـن در    

توان رد پايي هر چند  حالي است كه در منابع لاتين مي

يات اين فيلسوف بزرگ ايراني دنبال كـرد  اندك از نظر

 Montgomery)؛  B.A.G,1986,274 :به عنوان مثـال (

,2012,2.  

هـاي   تـوان نظريـه   هاي ابن سـينا مـي   از لابه لاي نوشته

ارزشمندي را استخراج كرد كه پـس از وقـوع انقـلاب    

توسط دانشمندان عصر جديـد بـه يـك     18علمي قرن 

هـاي   از جمله نوشـته . نظريه مهم و علمي تبديل شدند

توان بـه   ابن سينا در زمين شناسي و ژئومورفولوژي مي
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هـاي   فرسايش تفريقي، دياژنز، تكتونيـك، تـوالي لايـه   

وقـوع زمـين   ، پيش روي و پـس روي درياهـا  ، رسوبي

اشـاره   2و تعـادل  1خود پالايي رودها، پاليمسست، لرزه

هـاي وي كـه بـه طـور      ترين بخش نوشته اما مهم. كرد

ري مورد توجه محققـين غربـي قـرار گرفتـه     چشم گي

است اعتقاد وي به تغييرات تدريجي سطح زمين بر اثر 

 3هاي كاتاستروفيستي فرسايش بوده كه مخالف با نظريه

اي كـه بعـد از    نظريه. مبتني بر كتب مذهبي بوده است

ارائه قوانين طبيعي وسـط نيـوتن و تفاسـير هوتـون از     

ات هوتـون بـه   تغييرات سطح زمـين و گسـترش نظـر   

 20وسيله پلي فـر و ليـل و بـالاخره دانشـمندان قـرن      

ــده شــد ــه ســعي  .يونيفرميتاريانيســم نامي ــن مقال در اي

گرديده نظرات عمده ابن سينا در ژئومورفولوژي بيـان  

شود اما تاكيد بر يونيفرميتاريانيسم است و لذا نام مقاله 

نيز برگرفته از اين نظريـه اسـت چـرا كـه دانشـمندان      

مورفولــوژي غــرب و شــرق ابــو علــي ســينا را بــا ژئو

ــي او   ــايش تفريقــ ــم وي و فرســ يونيفرميتاريانيســ

  .شناسند مي

  ها و روش تحقيق داده -2 

ــي   ــوع تحليل ــه از ن ــق مقال ــيفي و  –روش تحقي توص

هـاي   اي به زبان اي و اتكاء آن به منابع كتابخانه مقايسه

از آنجــا كــه . انگليســي و عربــي بــوده اســت، فارســي

هاي ابن سينا در ژئومورفولوژي بـه زبـان    ا نظريهعمدت

عربي و در كتاب طبيعيات شفاي وي ارائه شده اسـت،  

هـاي   ابتدا كتاب مذكور به زبان فارسي ترجمه و نظريه

. ايشان اسـتخراج و مـورد تحليـل قـرار گرفتـه اسـت      

ابـن سـينا    4همچنين از كتاب طبيعيات دانشنامه علايي

                                                      
1 - Palimpsest  
2 - equilibrium 
3 - Catastrophist 

٤
دانشنامه علايي بعد از كتاب شفا ، مهم ترين و بزرگترين كتابي  - 

   .است كه از ابن سينا در دست مانده است

و به مناسبت هزاره مـيلاد   كه به زبان فارسي كهن بوده

بهـره  ، اين حكيم شهير ايراني در تهران به چاپ رسيده

ــه  . بــرداري شــده اســت ــه ايــن كــه نظري ــا توجــه ب ب

يونيفرميتاريانيســم پــس از شــروع مطالعــات علمــي و 

سيستماتيك در حوزه دانش بشري معرفي گرديـد لـذا   

هـاي دانشـمندان غربـي     در معرفي و طرح آن به نوشته

موده و سپس نقش بي بديل ابن سـينا بـر پايـه    استناد ن

هـاي وي و   گذاري اين تفكر بر اساس مقايسـه نوشـته  

هاي دانشمندان عهد قديم و جديد پرداخته شده  نوشته

از آن جا كه شروع تاريخ ژئومورفولوژي در نظر . است

كنـد لـذا بـراي     دانشمندان كشورهاي مختلف فرق مي

ومورفولـوژي،  آگاهي دانشـجويان و محققـين علـم ژئ   

مفهوم ژئومورفولـوژي و دانشـمندان مختلفـي كـه در     

  .اند ارايه گرديده است شكل گيري آن نقش داشته

  تاريخچه شروع ژئومورفولوژي  -3

هـاي ابـوعلي    با توجه به هدف مقاله كه معرفي نظريـه 

ضـرورت دارد كـه دو   ، سينا در ژئومورفولـوژي اسـت  

ــوع ــر   ، موض ــوژي و ديگ ــاريخ ژئومورفول ــي ت ي يك

بسترهاي علمي حاوي مفـاهيم ژئومورفولـوژي ماننـد    

در . زمين شناسي و هيدرولوژي روشن گـردد ، جغرافيا

زمان ابوعلي سينا علمي به نام ژئومورفولـوژي وجـود   

 نداشت و ممكن است اين تصور را به وجود آورد كـه 

پيوند نام ابو علي سـينا بـا علـم ژئومورفولـوژي يـك      

بـه ايـن ابهامـات بايـد     در پاسخ . پيوند ساختگي است

اذعان داشت كه در اين مقاله منظور از ژئومورفولوژي، 

بلكه مفاهيم آن اسـت كـه   ، نه اصطلاح ژئومورفولوژي

هم توسط دانشمندان عهد قديم و هم دانشمندان عهـد  

ميانه نظير ابوعلي سـينا مطـرح گرديـده و بسـياري از     

. انـد  هاي علمي نيز از علوم مادر خود مشتق شده شاخه

 5كلمه ژئومورفولوژي احتمالا اولين بار به وسيله لومن

                                                      
5 - Laumann 
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بــه زبــان آلمــاني بــه كــار بــرده شــده اســت ) 1858(

)Tinkler, 1985,4 .( هـاي   برخي از ژئومورفولوژيسـت

آمريكايي نيز اصرار دارند كه علـم ژئومورفولـوژي بـا    

آغاز شد و و توسعه سريع آن  1ويليام موريس ديويس

 ,Sack() 1شـــكل (د رخ دا 19اواخـــر قـــرن   از

2002,314 .(  

برخي از محققين نيز شروع ژئومورفولوژي را بـا مـك   

ــين انتشــارش در   مــي) 1888( 2گــي ــا اول داننــد كــه ب

ــرد    ــار ب ــه ك ــوژي را ب انگليســي اصــطلاح ژئومورفول

)Tinkler,1985,4 .(     البته نقـش مهـم ويليـام مـوريس

ــم       ــذار عل ــه گ ــه وي را پاي ــد ك ــا آن ح ــويس ت دي

دانند انكار ناپذير است؛ زيـرا او بـر    ميژئومورفولوژي 

مبناي عقايـد پيشـينيان و مطالعـات سـاير دانشـمندان      

همزمان خود، علم اشكال ناهمواري را از ديگـر علـوم   

هـاي آن را مشـخص    زميني تفكيـك و هـدف و روش  

، بنـابراين بـه   )1شكل )(139: 1387، حسين زاده(كرد 

تـر   قبـل  هـاي  عقب بردن تاريخ ژئومورفولوژي به زمان

خورد از اعتبـار   كه در بسياري از منابع نيز به چشم مي

كاهـد و از   كار ارزشمند ويليام مـوريس ديـويس نمـي   

طرفي ابداع دير هنگام اصطلاح ژئومورفولوژي مـانعي  

 Chorley etمـثلا  (آورد  در ايـن راه بـه وجـود نمـي    

al.,1964 ؛ Davies,1969ترجمه محمودي  ؛ روژه كك

با توجه به اين كـه  ). Haggett, 2003, 4 ؛ 318: 1378

مفهــوم فرســايش بــا انديشــه ژئومورفولــوژي ارتبــاط 

ها تـاريخ آن را بـه    تري دارد در اروپا فرانسوي مستقيم

) 1710-1655( 3كارهاي افرادي چون گوگ ليل مينـي 

ــورل. آب شــناس فرانســوي و اي ) 1887-1813( 4س

 روژه(دهنـد   مهندس هيدروليك اهل فرانسه نسبت مي

                                                      
1 - William Morris Davis 
2 - Mc Gee  
3 - D.Guglielmini 
4 - A. Surell 

ــودي،    ــه محم ــك ترجم ــياري از ). 318: 1378ك بس

هـــا تاكيـــد دارنـــد كـــه تـــاريخ  ژئومورفولوژيســـت

آغـاز شـد،    5بـا گيلبـرت   1870ژئومورفولوژي از دهه 

 6هاي هنري يعني كسي كه با نگارش زمين شناسي كوه

اي ادبيــات  بــه طــور گســترده 1877در ســال  6هنــري

شـكل  (ژئومورفولوژي را در آمريكا پايه ريـزي نمـود   

1.(  

  
تصوير سمت چپ ويليام موريس ديويس . 1شكل 

؛ تصوير سمت راست كارل گيلبرت ) 1850-1934(

)1843- 1918( )Sack, 2002, 314(.  

نيز با توسعه مفهـوم سـطح   ) 1875(7علاوه بر او پاول 

هـايي برداشـت و مشـاهدات     اساس در اين زمينه گـام 

از حوضـه بـزرگ   ) 1845( 8ژئومورفولوژيكي فرمونت

 ,Sack(بـرد   تر مـي  تاريخ را هنوز هم به عقب 9آمريكا

ــمندان  ). 2002,314 ــي و دانش ــوژي ديويس ژئومورفول

دهـد كـه مطالعـات     تر از وي به خوبي نشان مـي  قديم

لندفرم با موضوعات زمـين شناسـي و جغرافيـا پيونـد     

خورد و اين پيوند نـه تنهـا نقطـه ضـعفي بـراي آن       مي

جسـتگي  هـاي مـذكور بـه بر    نيست بلكه قدمت رشـته 

شود؛ به همين دليـل   بيشتر علم ژئومورفولوي منجر مي

شايسته است كه بخشـي از تـاريخ لنـدفرم را در ميـان     

هـاي   هاي زمين شناسان جستجو نموده و نظريـه  نوشته

                                                      
5 - G.K. Gilbert 
6 - Henry Mountains 
7 - Powell  
8-  Fremont  
9 - American Great Basin 
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هـاي   توسـط آنهـا را تحـت عنـوان نظريـه      ارائه شـده 

در اين رابطـه امـروزه ايـن    . ژئومورفولوژيكي بشناسيم

كه سهم بـارز زمـين شناسـي در     اتفاق نظر وجود دارد

 1شكل گيري دانش ژئومورفولوژي با نام جيمز هوتـون 

و  18از اواخر قرن  2و همكار وي جان پلي فر 1هوتون

 ;Davies, 1969(پيوند خورده اسـت   19و اوايل قرن 

Chorley et al., 1964; Cunningham, 1977; 

Tinkler, 1985; Orme, 1989; Dean, 1989, 73 .( در

ما دلايـل بسـيار   « ه روشني بيان گرديده كه ابن منابع ب

خوبي داريم كه ژئومورفولوژي بـا نـام هوتـون اعتبـار     

نكته مهم در كارهـاي هوتـون و پلـي فـر     . »يافته است

به نظر . ها و فرسايش است برقراري ارتباط بين لندفرم

هـا در   هاي فرعي رودخانـه  هاي اصلي و شبكه آنها دره

نيـز   3ر كه لئوناردوداوينچيهمانطو  هاي مختلف، اندازه

. انــد بــه وســيله فرســايش حفــر شــده، اعتقــاد داشــته

مشاهدات آنان، كيفيـت دخالـت فرسـايش بـر سـطح      

ها و چگـونگي سـاير عوامـل از جملـه      ها و سنگ دانه

روژه كـك  (ها را نيز شامل شده است  درياها و يخچال

ــودي،  ــه محم ــلاب  ). 319: 1378ترجم ــوع انق ــا وق ب

انقلابي نيـز در حـوزه علـم رخ     1789فرانسه در سال 

 4با انتشار رساله مقدماتي شيمي به وسيله لاوازيـه . داد

هاي مديدي در اختيـار   علم جديد شيمي كه براي سال

كيمياگران قرار داشت در مسـيري كـاملا علمـي قـرار     

نيز قبل از آن ثابت كرده بود كه جهان  5نيوتون. گرفت

هـاي   رمـول جهان از طريق كاربرد يكسري قـوانين و ف 

علمي قابل درك است، امـا در زمـين شناسـي شـرايط     

متفاوت بود زيرا آزمايشگاه زمين شناسي روي زمين و 

تـر از آن   ها بود و مهم و بيابان، ها ها، دشت در كوهستان

                                                      
1 - James Hutton 
2 - John Playfair 
3 -Leonardo da Vinci 
4 - Antoine Lavoisier 
5 - Isaac Newton 

مقياس زماني در زمـين  . مقياس زماني در اين علم بود

شناسي كاملا متفاوت از مقياس زماني در عمر انسان و 

بـراي انسـان   . شـد  ي بود كه به وسيله او ثبت ميوقايع

يعني زماني كه ، امكان آن نبود كه جبال قبل از خود را

تصـور  ، هيچ كس نبود تـا آن را مشـاهده و ثبـت كنـد    

ها دربـاره   ها و مذهب قرن به همين علت افسانه. نمايد

دادند  گذشته زمين و فرايندهاي تغيير دهنده آن نظر مي

دانـان خودشـان را    دانـان و شـيمي   و زماني كه فيزيـك 

وقف مطالعه علمي كرده بودند، زمين شناسـان تـاريخ   

گرفتند و رسـوبات دريـايي روي    زمين را از انجيل مي

ها را به عنـوان شـواهدي از يـك سـيلاب بـزرگ       قاره

  . كردند تفسير مي) توفان نوح(

روش علمي و ) 2007( 6هاي ويرجيلي بر اساس نوشته

بكـار   19ن شناسي تا نيمه قـرن  و سيستماتيك در زمي

) 1875-1797(بريتانيايي  7نرفته بود تا اين كه چالز ليل

« بر اساس مشاهدات ميـداني گسـترده كتـاب    ) 1875

منتشـر   1830خـود را در سـال   »  8اصول زمين شناسي

كرد فرايندهاي تشكيل مـواد،   اين كتاب تلاش مي. كرد

هاي سـطح زمـين را در اعصـار     ساختارها و ناهمواري

ذشته از طريق مشاهده و تحليل فرايندهاي امـروزي  گ

نظرات ليل بعدا تحـت عنـوان نظريـه     نقطه. شرح دهد

زمـان حـال   « يونيفرميتاريانيسم ناميده شـد و در فـراز   

اي كـه   ايـده . خلاصـه گرديـد  » كليد فهم گذشته است 

توضـيح   18ابتدا به وسيله جيمز هوتون در اواخر قرن 

س كه قوانين طبيعي در زمـان  داده شده بود، بر اين اسا

و مكان پايدارند و بـه عبـارتي در زمـين شناسـي ايـن      

فرايندهاي حال شكل دهنده سطح زمين "گونه بود كه 

بدين ترتيـب  . "اند راهي براي شرح رخدادهاي گذشته

شود عمدتا شروع ژئومورفولوژي را بسـيار   ملاحظه مي

                                                      
6 - Virgili  
7 - Charles Lyell  
8 - Principles of Geology 
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نقـش  اند، به طـوري كـه    دنبال كرده 18تر از قرن  قديم

ها و يونانيان قـديم   چيني، مسلمانان، هاي قديم اروپايي

ها در بسـياري از منـابع مـورد اشـاره      در مطالعه لندفرم

ها از  قرار گرفته و برخي مفاهيم و اصول مطالعه لندفرم

 ;Martin & James, 1993(آنـان گرفتـه شـده اسـت     

Sack, 2002,314; Montgomery, 2012,2( . نتيجــه

آيد ايـن اسـت كـه     ين بحث حاصل ميروشني كه از ا

و يا  19تواند محدود به قرن  تاريخ ژئومورفولوژي نمي

هـا   باشد بلكه ريشـه مطالعـات لنـدفرم    17و  16حتي 

توانـد گسـترش    حتي تا دانشمندان عهد قديم نيـز مـي  

به ) ميلادي 1037-980(در اين ميان ابوعلي سينا . يابد

ش از هـر كـس   عنوان يكي از دانشمندان عهد ميانه بـي 

هـاي روشـن و دقيقـي در قلمـرو      ديگري چنان نظريه

هـا هنـوز    ژئومورفولوژي بيان نموده كه با گذشت سال

   .از درجه اعتبار والايي برخوردار است

  ها هاي مربوط به كره زمين و لندفرم نظريه -

و  17هاي مربوط به منشا زمين در اثناي قـرون   نظريه 

يافـت و در بسـياري از   ميلادي به فراواني توسـعه   18

ــاب ــد  كت ــنعكس گردي ــان م ــاي آن زم ــاس . ه ــر اس ب

 1هاي صاحب نظراني ماننند چورلي و همكـاران  نوشته

بــه ) 1985( 3و تــين كلــر) 1969( 2، ديــويس)1964(

تـوان در دو سـر فصـل     هـا را مـي   طور كلي اين نظريه

 5و يونيفرميتاريانيســم 4تحــت عنــاوين كاتاستروفيســم

بته لازم است اشاره شـود كـه ايـن    ال. دسته بندي نمود

ها بعـد   اصطلاحات در آن زمان رواج نيافته بود و سال

از زمان خودشان به وسيله دانشمندان ابـداع و معرفـي   

  . )Orme, 1989,327(گرديدند 

                                                      

1- Chorley et al. 
2 - Davis 
3 - Tinkler  
4 - Catastrophism 
5- Uniformitarianism 

هاي سطح زمين را به يك يا  كاتاستروفيسم منشا لندفرم

زلزلـه و فعاليـت   ، چند عمل آني از جمله توفـان نـوح  

بررسـي  . )Davis, 1969(دهـد   اني نسبت مـي آتش فش

دهد كـه ايـن    متون علمي و آموزشي آن زمان نشان مي

نظريه در بيشتر منابع با نفوذ زمان خود مـنعكس شـده   

ــت ــارپنتر . اس ــثلا ك ــاب )1628-1582( 6م دو   در كت

بيان  Grography Delihated Forthجلدي خود به نام 

هـا از قبـل در    تو دش ـ، ها دره، ها كوهستان« نموده كه 

بـر اثـر    ها سطح زمين وجود داشته و تعداد كمي از آن

هايي به  چنين ديدگاه. »اند  سيلاب شديد به وجود آمده

نيـز در كتـاب    )1650-1622( 7وسيله برنارد ورنيوس

و در دهـه  ) 1650(» 8كليات جغرافيا«وي تحت عنوان 

محقـق  ) 1665-1581( 9به وسيله جيمـز يوشـر   1650

. اب مقدس مورد حمايت قرار گرفته اسـت برجسته كت

يوشر چنين بيان نموده كه خلق آسمان و زمين در يك 

قبـل   4004اكتبر سـال   23شب مخصوص و در تاريخ 

از ميلاد رخ داده و در جمعه همان هفته انسان و ديگر 

او همچنـين زمـان وقـوع    . انـد  پستانداران ظـاهر شـده  

دسـامبر   7سيلاب كاتاستروفيك تـاريخ زمـين را بـين    

قل از مـيلاد محاسـبه كـرده     2348 مي 6و  2349سال 

-1635( 10تومـاس بارنـت  ). Orme,2002,327(است 

هـاي مقـدس ذكـر     بر مبناي آنچه كه در كتاب، )1715

شــكل ) 1689-1681(گرديــده بــود، در نظريــه خــود 

گيري زمين فعلي را به يـك سـيلاب مخـرب نسـبت     

سراسر كـره  بنابر عقيده او يك سيلاب بزرگ . دهد مي

زمين را پوشانده و دنياي قـديم را در خـود حـل و از    

ميان آن كره جديدي كه ما اكنون سـاكن آن هسـتيم را   

                                                      
6 - Carpenter 
7 -  Bernard Varenius 
8 - Geographia Generalis   
9 - James Ussher  
10

 - Thomas Burnet  
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بـه شـدت    18چنين عقايدي در اثناي قـرن  . شكل داد

 ,Orme(شـد   ها و سياسيون حمايت مي توسط مذهبي

2002,327 .(  

ــر   ــه تغيي يونيفرميتاريانيســم در برابــر كاتاستروفيســم ب

ها اعتقاد دارد و مبتني بـر ايـن تصـور     جي لندفرمتدري

ايـن  . »زمان حال كليد فهـم گذشـته اسـت    « است كه 

-1726( 1هـاي جيمـز هوتـون    نظريه عموما به نوشـته 

شود كـه در ريشـه كنـي عقايـد      ارتباط داده مي) 1797

كاتاستروفيستي نظريه خود را تحت عنوان نظريه زمين 

طـه عطفـي در تفكـر    ارائه كرد و اين نق 1785در سال 

اعتقاد بر اين است كـه  . آيد زمين شناسي به حساب مي

توسعه نظريه يونيفرميتاريانيسم بر اساس كار سـه نفـر   

كه ) 1802( 2پلي فر، بنيانگذار آن) 1795(بود ؛ هوتون 

هاي هوتون دفاع و آن را تفسـير نمـود، و    كه از ديدگاه

ــل ــي از  ) 1837، 1850، 1856 ،1871( 3ليـ ــه يكـ كـ

بـود و در   19ترين مدرسان و زمين شناسان قرن  بزرگ

هاي ميداني و انتشـار مطالـب مربـوط     جمع آوري داده

 ;Nairn,1964,5(به اين نظريه نقش بارزي ايفا نمـود  

Baker,1998,173( .    يونيفرميتاريانيسم نـه تنهـا قواعـد

اي از  يكسان قـوانين فيزيكـي بلكـه همچنـين فرضـيه     

فـرض قـرار دارد كـه     ميزان يكنواختي است و بر ايـن 

ــان و پايــــدار اســــت   عملكــــرد طبيعــــت يكســ

)Hsu,1990,309; Kennedy,1992,233(  در بســياري

هـايي را يـك توضـيح     چنين برداشت، از منابع مربوطه

البتـه  . نماينـد  تر در باره تاريخ زمين ذكر مـي  خردمندانه

انـد   قبل از هوتون افرادي نيز نظرهـاي مشـابهي داشـته   

هاي سـطح   در شكل دهي ناهمواري مثلا برتري رودها

 -1711( 4زمين قـبلا بـه وسـيله ميخائيـل لومونوسـو     

                                                      
1 - James Hutton  
2 - Playfair  
3 - Lyell  
4 - Mikhail Lomonosov  

و نـيكلاس  ، )1786-1715( 5جين اتينه گاتارد، )1765

امـا  . تشخيص داده شده بود) 1815-1725( 6دسمارت

بـر خـلاف آن   . عقايد آنان اغلب در سايه قرار گرفـت 

هاي  ها به آن معتقد بودند نوشته چه كه كاتاستروفيست

هوتون پيامي متفاوت داشت كه بنيان نظريه برجسته او 

بـر ايـن اسـاس وي    . دهد در تاريخ زمين را تشكيل مي

نه اثري از شروع و نـه چشـم انـدازي از    « دريافت كه 

 ,Hutton(» يـك پايـان در تـاريخ زمـين وجـود دارد      

نظريه وي به وسيله دوستش جـان پلـي   . )300 ,1788

روفسور معـروف رياضـي   كه يك پ) 1819-1748(فر 

جان پلي . بود رشد و توسعه يافت 7در دانشگاه ادينبرو

هاي هوتون دفاع كرد و ليـل   از ديدگاه) 1802(پلي فر 

لذا ديدگاه يونيفرميتاريانيسم . نيز به اين امر كمك نمود

مجددا به وسيله اين دو نفر بيان شد مبنب بر ايـن كـه   

هـا   رههاي سنگي قديم و جديد حاصل تخريب قـا  لايه

هـا يـا فسـاد اجسـاد       تجزيـه سـنگ   بوده و مواد آن از

مشـابه آن چـه   . گياهان و حيوانات تامين گرديده است

ــت     ــام اس ــال انج ــين در ح ــطح زم ــون در س ــه اكن ك

)Playfair, 1802, 14-15 .(  در همان سالي كه پلي فـر

تفاسيري به شرح فوق از نظريه هوتـوني دربـاه زمـين    

) 1829-1744( 8مـارك ارائه كرد، جين بـاپ تيسـت لا  

عقايد مشابهي را در باره نقش هيـدرولوژي بـر سـطح    

كره زمين به زبان فرانسه به صورت خصوصي منتشـر  

  . كرد

پــذيرش اصــول يونيفرميتاريانيســم بــه وســيله مراكــز 

آموزشي بسيار كند و فرايندي پيچيـده بـود زيـرا يـك     

ساختار شكني تندرو در برابر دانش و خرد مرسـوم آن  

هر چند كه در آن زمـان فضـاي   . رفت ه شمار ميروز ب

                                                      
5 - Jean-Etienne Guettard  
6 - Nicholas Desmarest  
7 - University of Edinburgh 
8 - Jean-Bap-tiste Lamarck  
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كـرد   طرفـداري مـي   هاي جديد عقلاني جامعه از نظريه

هاي  ليكن فضاي عمومي اجتماعي و سياسي از انقلاب

ــاثر  فرانســوي وآمريكــايي و جنــگ ــاپلئوني مت هــاي ن

گرديـد و لـذا كاتاستروفيسـم همچنـان در ظـواهر       مي

مـاعي  مختلف به حاكميت مذهب و ديـن گرايـي اجت  

« در چنين شرايطي نظريه هوتون كه بـر  . دلالت داشت

» نه نشاني از شروع و نـه چشـم انـدازي بـراي پايـان      

ــي  ــرار م ــد ق ــد داشــت در معــرض تهدي ــت تاكي . گرف

هيدرولوژي لامارك تصوري بود كه در آن زمين را بـه  

گرفت كه در آن فراينـدهاي   عنوان سيستمي در نظر مي

لاني تغييـرات تـدريجي   طبيعي در اثناي يك زمان طـو 

نقش برتر مذهب از يك . شد سطح زمين را موجب مي

هـاي جديـد و چـرخش     طرف و چـاپ پنهـان كتـاب   

هـاي   محدود آنها از طرف ديگر باعث گرديد كه نظريه

. اي از ابهـام قـرار گيرنـد    لـه ها جديد به طور موقتي در

هاي مشهور مانند جـين آنـدره    بنابراين كاتاستروفيست

هاي شـغلي قـوي بـه     در موقعيت) 1817-1727( 1دلو

ملكه بريتانيـا ؛ و ريچـارد كـي     2عنوان مشاور شارلوت

به عنوان رئـيس آكـادمي رويـال     )1812-1733( 3وان

هـاي   ايرلند قدرت كافي براي روح بخشيدن به نظريـه 

ــتند    ــم را داش ــا يونيفرميتاريانيس ــالف ب  ,Orme(مخ

چـاپ   هاي زياد بعد از حتي در طول سال. )1989,329

اين مجله به طـور   1818مجله آمريكايي علوم در سال 

. فعال عقايد كاتاستروفيستي را حمايت و پـرورش داد 

آيـا ايـن   « : نوشـت  )1821( 4به عنوان مثـال ويلسـون  

ترين نظريه در باره زمين نيسـت كـه خلـق آن در     مهم

ابتدا بر اثر يك سيل بزرگ جهاني با تمام مناظر ويژه و 

). Wilson,1821, 252( »جام گرفـت؟ بزرگ امروزي ان

                                                      
1 - Jean Andre Delue  
2 -Queen Charlotte 
3 -Richard Kirwan  
4 -J.W. Wilson 

در 1830و كـي وان در سـال    5هر چند كه ال يـو سـي  

ــاوير  ــا جرجــز ك ــه ) 1832-1769( 6گذشــتند ام ديرين

شناس مشهور سويسـي يـك مقيـاس زمـاني گسـترده      

براي اثبات، بسياري از فرايندهاي كاتاستروفيك از بين 

برنده حيوانات را در نيمـرخ چينـه شناسـي رسـوبات     

هـاي موجـود سـرانجام     با تمـام محـدوديت  . ادنشان د

) 1875-1797(جامعه علمي آن زمـان بـا چـارلز ليـل     

همراه شد و در كنار آن قلمروهاي اجتماعي ) 1شكل (

ــور       ــه ط ــل ب ــرا لي ــذيرفت؛ زي ــر را پ ــن تغيي ــز اي ني

»   اي از يونيفرميتاريانيسـم در قالـب كتـاب    هوشمندانه

 ,Lyell(كـرد   خود حمايت مـي »  7اصول زمين شناسي

هر چند كه حدود نيم قرن از زماني كـه  ). 1830-1833

هوتون براي اولين بار عقايدش را در جمع دانشگاهيان 

گذشت، اما يونيفرميتاريانيسم  ادينبرو ارائه كرده بود مي

ليل چرخشي بسـيار سـخت و منسـجم و يـك شـكل      

ارتقاء يافته از كاتاستروفيسـم منسـوخ شـده مشـتق از     

او جهـش  ). Orme,2002,327-329(كتاب مقدس بود 

بزرگي را در تفكر يونيفرميتي بـه وجـود آورد و بيـان    

كرد كه فرايندهاي گذشته فقط با همان نـوع از فراينـد   

كنند، بلكه همچنين با همان تـاثير نيـز عمـل     عمل نمي

ليل همچنين اصول نيـوتني  . )Hsu,1990,309(كنند  مي

ن ثابـت بـاقي   را بر طبق قوانين طبيعي كه در طول زما

مانند را به كـاربرد و يونيفرميتاريانيسـم را بـه طـور      مي

حـال كليـد فهـم     ": خلاصه اين گونـه بيـان كـرد كـه    

ــت  ــته اســ  ; Virgili, 2007, 573( "گذشــ

Erwin,2011,31( ) 2شكل(.  

                                                      
5 -Luc 
6 -Georges Cuvier  
7 - Principles of Geology 
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ترسيم از . 1836چارلز ليل در حدود سال . 2شكل 

J.M. Wright )برگرفته از Virgili, 2007,573( 

  

ــروزي يونيفرميســـم  در ــابع امـ ــياري از منـ ــا  1بسـ يـ

لغاتي هستند كه به يك  3و اكتواليسم 2يونيفرميتاريانيسم

روند اما هيچ يك از اين لغات در  يك مفهوم به كار مي

اين لغـات بعـدا   . شود ها يا مقالات ليل ديده نمي كتاب

به وسيله مفسرين موافق و مخالف او به ايشان منتسب 

ح است كه اصـطلاح يونيفرميسـم   لازم به توضي. گرديد

يــا يونيفرميتاريانيســم هميشــه توســط زمــين شناســان 

انگليسي زبان به كار رفتـه و مفهـوم يكسـاني در نظـر     

اما در كشـورهاي اروپـايي غيـر انگليسـي     . ايشان دارد

، 4آلمان و اسپانيا اصطلاح اكتواليسم، زبان مانند فرانسه

برخـي  . برند مي را به كار 6يا اكتواليسمو 5اكتواليسموس

ــتن       ــادل دانس ــه مع ــد ك ــن باورن ــر اي ــز ب ــي ني برخ

يونيفرميتاريانيسم ليل با اصل اكتواليسـم كـاملا اشـتباه    

ي هـا  است زيرا يونيفرميتاريانيسم سيسـتمي از فرضـيه  

به عبارت ديگر اكتواليسـم تنهـا بـه    . تاريخ زمين است

اصل يكسان عمل كردن فرايندها اشاره دارد در حـالي  

نـوع   3اي  ريانيسم ليـل بـه طـور ماهرانـه    كه يونيفرميتا

ــدها      ــردن فراين ــل ك ــان عم ــامل يكس ــواختي ش يكن

)actualism(  يكنواختي نرخ تغييـرات ،)gradualism (

                                                      
1 - uniformism 
2 - uniformitarianism 
3 - Actualism 
4 - Actualism 
5 - Aktualismus 
6 - Actualismo 

را در بــر  ) steady- statism(و يكنــواختي حالــت   

پذيرش يونيفرميتاريانيسـم بـه عنـوان قـوانين     . گيرد مي

ت كـه  ژئومورفولوژي و فرايندهاي آن به اين معنا نيس

بگوييم شدت فرايندها هميشه به يك صورت بوده يـا  

آنها هميشه فعال بـوده و بـه يـك روش مشـابه عمـل      

هــوازدگي و تشــكيل خــاك از قــوانين . انــد كــرده مــي

فيزيكي و شيميايي مشابهي هم در مناطق خشك و هم 

نمايند اما نتايج عمل آنها  در مناطق مرطوب پيروي مي

در گذر زمان زمين شناسي مشابها . بسيار متفاوت است

تركيـب  ، طـول روزهـا  ، هـا  هـا و اقيـانوس   توزيع قـاره 

فعاليت موجودات زنـده و يـا ميـزان    ، ها اتمسفر و دريا

كرده اما هيچ يك  دريافت انرژي خورشيدي تفاوت مي

تواند ما را از پذيرش و كاربرد اصول اكتواليسم باز  نمي

را تفسير و  دارد همان گونه كه ليل در تمام كتابش آنها

  .فرموله كرده است

بـراي توضـيح    20نظريه كاتاستروفيسم مجددا در قرن 

برخي تغييرات ناگهاني در تكامل چشـم انـداز ظهـور    

هـاي بـزرگ رهـا     بر اساس سيلاب) 1923( 7برتز. كرد

شــده بــر اثــر شكســتن ســد يخچــالي پليئستوســن در 

محدوده وسيعي از آمريكاي شـمالي، كاتاسـتروفيك را   

هـاي بـزرگ رهـا شـده از درياچـه       سيلاب. كرد احياء

هـاي بـزرگ    ميسولاي پليئستوسـن عامـل حفـر كانـال    

اي كـه   در واشنگتن شرقي معرفي شد، پديده 8اسكابلند

براي يك دوره طولاني با شك و ترديد مواجه شد امـا  

مجددا بررسي  9بعد توسط افراد متعددي از جمله بيكر

همـان  . شد بررسي و بر نقش كاتاستروفيكي آنها تاكيد

دهـد طـي چنـد دهـه اخيـر       نشان مي 3گونه كه شكل 

تـر و   كاتاستروفيسم احياء شده با ساختاري نسبتا قـوي 

                                                      
7 - Bretz 
8 - Channeled Scabland 
9 - Baker 
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  .ها مطرح شده است  ژئومورفولوژيستتر با عنـوان نئوكاتاستروفيسـم بـه وسـيله      بنياني علمي

 
لازم به توضيح است كه مفاهيم و . هاي مرتبط با آن و رشته هاي انتخاب شده در ژئومورفولوژي رشد و افول نظريه. 2شكل

اند اما نـه بـه صـورت     اي در چرخه علمي پذيرفته شده به طور گسترده ها هاي پذيرفته شده به اين معنا است كه اين نظريه

بر گرفتـه  (ه صورت جهاني ها نيز نه ب اما ايناند  اي رد شده نيز به اين معنا كه به طور گسترده هاي رد شده جهاني؛ و نظريه

  .)Orme, 2002,328از 

  ريشه يونيفرميتاريانيسم در تفكرات ابن سينا -4

ها و تفكرات ابن سينا كه در باره  تقريبا در تمام نوشته 

ــان شــده مــي  ــوان يونيفرميتاريانيســم را  فرســايش بي ت

اي او و نسبت  تشخيص داد، با توجه به روش مشاهده

ايش، ابن سـينا بـه وضـوح    دادن عوارض و اثرات فرس

به فرسايش تدريجي اشاره داشته و اين تغييرات را بـه  

  .دهد شرايط محيطي نسبت مي

هاي خـود در بـاره تغييـرات سـطح      ابن سينا در نوشته

هـا    برخـي از كـوه  "فرمايد كـه   زمين اين گونه بيان مي

ريزنـد و برخـي بـه واسـطه      متلاشي شده و فـرو مـي  

شـوند فرسـايش    جـاري مـي   ها هايي كه بر آن كوه آب

گيرنـد و   ها تازه شده و ارتفاع مي يابند و سپس كوه مي

تـا بــه ســنگ تبــديل شـده و محكــم شــود و خــود و   

هايي كه نزديكش وجود دارد به سنگ تبديل شـده   گل

و هيچ گريـزي از ايـن امـر نيسـت و ناچـار روزي و      
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كند اما شايد  ها تغيير مي روزگاري اوضاع و شرايط كوه

: 1404ابن سينا، ( "دقيقي براي آن به ثبت نرسدتاريخ 

بينـيم كـه از    اگر به نوشته ايشان دقت نماييم مي). 210

. "نامشـخص  تاريخي"... و يا.. . "روزي و روزگاري"

براي تغييرات سطح زمين قائل بوده و عقيده هوتـون  .. 

نه نشاني از شروع و نـه چشـم انـدازي بـراي      "يعني 

ابن سـينا  . بيان ابوعلي سينا استبسيار شبيه به  "آينده

اين تغييرات را در قالب يك چرخه نيز به طـور كامـل   

هـا تـازه    سپس كوه ": فرمايد كنند آن جا كه مي بيان مي

در ايـن نوشـته كوتـاه بـه     . "... گيرند شده و ارتفاع مي

فرايندهاي فرسايش به خوبي اشاره شده و حتـي نـوع   

ــه   ــدهاي دامن ــامل فراين ــه ش ــدها ك ــپس  فراين اي و س

ها با همان رويكرد سيسـتمي اسـت پرداختـه     رودخانه

هـا همـان    هـاي نزديـك كـوه    منظور از گل. شده است

رسوبات همزمان با فرايندهاسـت كـه بعـد بـه وسـيله      

هـا   هاي تـاريخي در تحليـل لنـدفرم    ژئومورفولوژيست

بـه عبـارت ديگـر تحليـل     . مورد استفاده قـرار گرفـت  

بناي شرايط حاضر توسط ابن تر بر م هاي قديمي لندفرم

زمان  "سينا انجام گرفته و اين همان بيان ليل است كه 

   ."حال كليد فهم گذشته است 

  
مجله اينترنتي لمبسر (تصوير ابن سينا . 3شكل 

http://lambesar.ir(. 

نيز در زمينـه فرسـايش و   ) 1795(1حال به نظر هوتون

وي  هـاي  هاي نوشـته  نگريم تا شباهت رسوبگذاري مي

دهد  هوتون اين گونه شرح مي. با ابن سينا آشكار شود

زمين جامد ما در هر جايي كه نمايان شده از بـين  «: كه

مـواد  . يابند ها لزوما فرسايش مي نقاط اوج كوه. رود مي

ها  ها در هر جايي از طريق دره جامد و سنگين اين كوه

خـاك، كـه از   . شـوند  با نيروي آب جاري تحريك مـي 

به تدريج بـه وسـيله    شود ين جامد توليد ميتخريب زم

شـوند، امـا دائمـا     هاي در حال حركت منتقـل مـي   آب

اين خاك . كند گياهان را براي اهداف لازمش تامين مي

در حال انتقال در نهايت بر روي سواحل رسـوبگذاري  

. دهـد  كند و مناطق بسيار حاصلخيزي را شـكل مـي   مي

ساحل را آشفته  اما امواج آب اقيانوس مواد لسي روي

پايـان ايـن عمـل     كند و ساحل را با تكرارهـاي بـي   مي

بنـابراين  . دهـد  قدرتمند، با اين نيروي معين سايش مي

شود، به داخل منـاطق   قاره زميني ما در پايه ضعيف مي

شـود، و دوبـاره در قعـر دريـا، از      عميق دريا حمل مي

» شـود  جايي كه نشـات گرفتـه اسـت، تـه نشـين مـي      

)Hutton,1795,561-562 .(تر آن است كه حتي  جالب

تري دارد وقتي كه از شكل گيري  ابن سينا نظرات كامل

همچنين چـارلز دارويـن   . كند ها صحبت مي مجدد كوه

هـاي كوهسـتان    كرد كـه دره  تصور مي) 1809-1882(

در استراليا توسط فرسايش دريايي شـكل گرفتـه    2بلوو

دهايي مشـابه  و شكل گيري بندر سيدني را نيز به فراين

  ).Kennedy, 2007, 520(دهد نسبت مي

در جايي ديگر ابن سينا درباره تغييرات تدريجي سطح 

اي آن بـه روش علمـي مخصـوص     زمين و توالي دوره

شكي نيسـت كـه    ": اند كه به خود به خوبي بيان داشته

هــا در  هــا و بيابــان كــوه، صــحراها، هــا بســياري از دره

اند كه  و گودالي از آب بودهاي از زمان فرورفتگي  دوره

                                                      
1- Hutton 
2 - Blue Mountains 
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را در  ها ها ورودهاي آن اند و چشمه اكنون خشك شده

يابي كه در محل آن آن پسـروي آب   مناطق ديگري مي

گـذرد   اند پس همچنان كه دوران و زمان مي قرار گرفته

شود چنين چيزي  دريا از جايي به جاي ديگر منتقل مي

ه و كه در كوفه است سابقه داشت "نجف"در خصوص 

اي كـه در گذشـته در آن جـا دريـايي بـوده و       به گونه

خشـك شــده اســت و چنــين آمـده و ذكــر شــده كــه   

نيز چنين راهي را پيموده اسـت و در   "مصر"سرزمين 

هاي حيوانات دريـايي پيـدا شـده اسـت و      آن استخوان

نيـز   "درياچه خـوارزم "چنين سخناني پيرامون بركه يا 

همچنين ابـن  ). 209: 1404، ابن سينا(گفته شده است 

هاي موجود در  مقدار زياد سنگ "سينا معتقد است كه 

ها به علت وجود كثرت گل موجود در دريا اسـت   كوه

كه دريا عقب نشيني كرده و ارتفاع يافتن آن بـه علـت   

ي آن  هـا و بادهـا در ميانـه    كنده كـاري ناشـي از سـيل   

هاي فوق هيچ  در تمام متن). 7: 1404ابن سينا، ("است

شـود و در   ثري از عقايد كاتاستروفيستي مشاهده نمـي ا

آن تشكيل اراضي جديد در يـك فراينـد رسـوبگذاري    

ــان    ــرد يكس ــه عملك ــين ب ــدريجي رخ داده و همچن ت

: فرمايد نيز اشاره دارد وقتي كه مي) اكتواليسم(فرايندها 

   ."... سرزمين مصر نيز چنين راهي را پيموده است "

هـاي لايـه لايـه در     ابن سينا همچنين در مـورد سـنگ  

هـا بـه صـورت     لايـه  "نويسـد كـه   ازبكستان چنين مي

متعاقب هم و به تدريج در دريـا بـر روي يـك ديگـر     

 ": دارد كـه  و اين گونه بيان مـي  "اند رسوبگذاري كرده

شود كه كويا بـر روي هـم قـرار     هايي ديده مي گاه كوه

ها قبلا  رسد كه گل آن كوه اند و چنين به نظر مي گرفته

اي تشـكيل   لايه لايه بوده است به صورتي كه ابتدا لايه

شـود، سـپس بعـد از مـدتي      شده و آن لايه متراكم مي

اي ديگر بـر روي آن قـرار گرفتـه و متـواكم      ديگر لايه

گردد و چيزي كه متفاوت از دو ماده اصـلي زيـر و    مي

ابن ("گيرد يبالا بوده در حد فاصل آن دو رديف قرار م

يكي از شواهدي كه جان پلي فر براي ). 9: 1404سينا، 

هـاي   كنـد لايـه   دفاع از عقايد هوتون به آن اسـتناد مـي  

رسوبي قديم و جديد و نسبت دادن آنهـا بـه تخريـب    

بينـيم قـبلا    ها و فساد موجودات مرده است كه مي قاره

البتـه در  . ابن سينا به روشني آن را گزارش كرده اسـت 

نوشته ابن سينا به سطوح چينه شناسي نيـز اشـاره   اين 

هـا   كند كه سنگ دارد كهه به پذيرش اين ايده كمك مي

به آهستگي و نه طي يـك فراينـد آنـي در كـف دريـا      

  .اند رسوب كرده

در قرن ششم قبل از ميلاد، فيلسـوف يونـاني گزنفـون    

هاي مدفون شده در سـنگ را در   هايي از پوسته نيز لايه

هـاي مـاهي و خـوك آبـي را در معـادن       يلمالتا و فس ـ

سنگي سيراكوس يافـت، و نتيجـه گرفـت كـه تبخيـر      

درياي بزرگ حيوانات دريايي را به گـل نشـانده و در   

اند و استدلال كرد كه زنـدگي   داخل سنگ خشك شده

ــب شــده اســت و    ــران و تخري ــاوب وي ــه طــور متن ب

هاي زميني نوي توليد شده كه دريـا و زمـين در    چرخه

 ,Montgomery(انــد ه تــدريج تغييــر مكــان دادهآن بــ

2012,1 .(  

ها پس از ابن سينا زمين شناس آلماني ابراهـام   در سال

ها شامل  معتقد بود كه تمام سنگ) 1817-1749( 1ورنر

گنيس و بازالت از رسوبات اقيـانوس جهـاني   ، گرانيت

انـد   باشـند كـه زمـين را پوشـانده     مـي ) درياي تتـيس (

)Virgili, 2007,574 (   هـا در   او معتقد بـود كـه سـنگ

اند و بـه دو   اقيانوس اوليه رسوب يافته و تكان خورده

ــق ــرده    طري ــت ك ــتروفي نشس ــاوبي و كاتاس ــد  تن ان

)Baker,1998,173( .  

  بوعلي در جاي ديگر پيشروي و پسروي درياها را اين

سبب آنكـه آب بـه همـه روي    ": كند كه گونه بيان مي

مين شود، و زمين آب زمين نيست آن است كه ؛ آب ز

                                                      
1 - Abraham Gottlob Werner  
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؛ و هر كجا زمـين چيـزي ديگـر شـود رخنـه افتـد، و       

، ابـن سـينا  ( "هركجا چيزي ديگر زمين شود افراز شود

ــاره قــرن. )60: 1383 هــا قبــل از ابــن ســينا،  درايــن ب

دانشمندان يونان قديم تشخيص داده بودند كـه چشـم   

در ايـن  . يابنـد  تكامـل مـي    اندازها طي زماني طـولاني 

سال قبل از ميلاد، هردوت بيـان   430د خصوص حدو

دارد كه چگونه رسوبگذاري سيلت بـه وسـيله رود    مي

نيل، به تدريج حاشيه دريايي مصر را تحت فشار قـرار  

دهد، و پوسته موجودات دريـايي دور از سـاحل در    مي

گل باقي مانده است و نيز با بيان تضاد قابل توجه بين 

نيـل و خـاك    خاك آبرفتي غني و سـياه رنـگ دلتـاي   

سنگي عريان ليبي و سوريه نشان داد كه چگونـه نيـل   

گذارد و  هديه خود را در خاك دلتايي غني به جاي مي

  .)Montgomery, 2012,1(يابد مصر گسترش مي

نيـز بيـان   ) قبـل از مـيلاد   384-322(همچنين ارسطو 

داشته كه زمين و دريا به آهستگي مكانشـان را عـوض   

هـا   به تدريج توسط رودخانـه  كنند و سيلت و ماسه مي

كند كه در نهايت دريا بالا آمده و  حمل و دريا را پر مي

هـا   فسـيل  در مقابـل . پوشـاند  هاي مجـاور را مـي   زمين

چگـونگي  . شاهدي از چگونگي دريا شدن زمين است

زمين شدن دريا و سپس زمين شدن دوبـاره بـا مفهـوم    

. جهاني چرخه ابدي و بدون شـروع يـا خاتمـه اسـت    

نمود كه اين تغييرات به تدريج اتفاق افتاده  سطو بيان ار

ها قبـل از ايـن    و ما قادر به مشاهده آن نيستيم و تمدن

كه بتوانند حتي يك دور از اين چرخـه زمـين را ثبـت    

در قرن ششـم قبـل از مـيلاد،    . روند آيند و مي كنند مي

تالس فيلسوف يوناني و دانشجويانش آب را به عنـوان  

ها بيـان كردنـد    آن. شكل ماده آناليز كردندترين  اساسي

تـر   اي طولاني اي دارد كه در دوره كه سطح زمين پوسته

دو هزار سـال بعـد   . از اقيانوس اوليه سخت شده است

در تـلاش بـراي توضـيح     17از آن، اين تصور در قرن 

هاي مـورد نيـاز بـراي وقـوع سـيلاب       منشاء تمام آب

 ,Montgomery(بــزرگ جهــاني از ســر گرفتــه شــد 

2012,1.(  

در مـورد تغييـرات بــدون وقفـه سـطح زمــين بـر اثــر      

فرسايش ابن سينا بـا مطالعـاتش بـر روي توپـوگرافي     

 ":نظريـه فرسـايش را مطـرح كـرد كـه      آسياي مركزي

هــا از  هــا دائمــا بــه وســيله جريــان آبراهــه  كوهســتان

هايي كه نسبت به  يابند و سنگ هايشان فرسايش مي قله

هـاي   وم هسـتند بلنـدترين قلـه   فرسايش سخت و مقـا 

او  ).Qazi, 2009:15("دهنـد   كوهستان را تشكيل مـي 

ها گاهي به علت دروني و گاهي به  بيان داشت كه كوه

كـرد كـه    شوند و تصور مي علت غير دروني حادث مي

ها يـا   توانند به وسيله بالاآمدگي از زمين لرزه ها مي كوه

هـاي   ز دورهبا فرسايش به وسيله آب جاري در فراتر ا

؛ در ايـن  )6: 1404ابن سينا، (زماني شكل گرفته باشند 

 هـا  ها و ارتفاع يافتن آن زمينه ابن سينا شكل گيري كوه

را در نتيجه حركات تكتـونيكي و بالاآمـدگي ناشـي از    

دانـد همچنـين معتقـد اسـت كـه       زلزله و كوهزايي مي

هـاي   فرسايش آبي نيز با كنده كاري و حفـر در سـنگ  

هـاي   ث ارتفاع يافتن و برجسته شدن سـنگ سست باع

  .سخت شده است

گاهي برخي اجـزاي زمـين بـه علـت      ":به نظر بوعلي

هاي ويرانگر دچـار فرورفتگـي و    بادهاي تند و يا سيل

كنـد   شوند و سيل بخشي از زمين را حفر مـي  پستي مي

شـوند و ايـن گونـه     هاي بدون سيل مرتفع مي و بخش

و همچنين معتقد است كه ها به وجود آمده است؛ ا كوه

در برخي موارد ممكن است آب و باد هـر دو بـا هـم    

هاي نرم زمين حفر شـود   جريان داشته باشند و قسمت

مانـد و   هاي سنگي و سخت مرتفع باقي مـي  اما قسمت

هـايي بـر    كنـد برآمـدگي   همچنان كه زمين را حفر مـي 

گذارد و هر چه زمين بيشتر توسط سيل حفـر   جاي مي

ابـن سـينا،   ( "يابنـد  ها بيشتر ارتفاع مـي  دگيشود، برآم

؛ شيخ الرئيس در اين تفسـير نـه تنهـا بـه رد     )6: 1404
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پردازد بلكـه بـه فرسـايش     نظريات كاتاستروفيستي مي

فرسايش . كند بادي اشاره مي –تفريقي و فرسايش آبي 

هاي سست بـه   تفريقي يا تفضيلي به معناي حفر سنگ

هـاي سـخت در    سنگوسيله جريان آب و باقي ماندن 

بنـا بـراين نظريـه آب جـاري محـل      . اين فرايند است

هـا   هاي سست را تبديل بـه حفـره و فرورفتگـي    سنگ

ــنگ   ــل س ــوده و مح ــورت    نم ــه ص ــخت ب ــاي س ه

چنين عقايـدي  . ماند ها باقي مي آب ها و ميان برجستگي

نه تنها به وسيله افرادي مانند پلي فر و ليل ارائه گرديد 

كلاسيك ژئومورفولوژي جزو اولين  بلكه در تمام متون

  .آيد ترين آنها به حساب مي اصول و مهم

زمـين بـه    "در جايي ديگر ابن سينا معتقـد اسـت كـه    

كنـد كـه آنچـه در آن بـه تـدريج بـه        اي رفتار مي گونه

: 1404، ابـن سـينا  ("كند وجود آمده آن گونه رفتار نمي

هـاي مختلـف موجـود در     به عقيده ابن سينا فـرم ). 19

طح زمين تحت تاثير تغييراتي كـه در سيسـتم زمـين    س

كننـد و ممكـن اسـت     دهد يكسـان عمـل نمـي    رخ مي

متفاوت از نحوه عمل فرايند شكل دهنده خـود عمـل   

اين امر بلوغ ابن سـينا در علـوم زمـين را نشـان     . كنند

ــي ــد م ــه    . ده ــل ب ــاد كام ــا اعتق ــر ب ــارت ديگ ــه عب ب

ستم كره زمين تري از سي يونيفرميتاريانيسم، تفسير كامل

كنـد و آن عبـارت اسـت از ايـن كـه       را نيز ارايـه مـي  

هـاي   هـا و زمـان   عملكرد يكسـان فراينـدها در مكـان   

  . متفاوت نتايج متفاوتي به دنبال دارد

  زايي و چرخه آن سنگ در باره نظريه ابن سينا -

فرمايـد   ابن سـينا در مـورد شـكل گيـري سـنگ مـي       

شود يكـي بـه    سنگ بيشتر به دو روش تشكيل مي":كه

ــه روش ســخت شــدن  . طريــق شــكافتن و ديگــري ب

ها از آنچـه ماهيـت اصـلي آن زمينـي      بسياري از سنگ

از آنچه كه ماهيت مـاده   ها است و بسياري ديگر از آن

ها،  بسياري از گل. شوند اصلي آن آب است تشكيل مي

شوند و در ابتداي تشكيلشان چيزي ما بـين   خشك مي

بعـدا بـه    سنگي نرم است كهسنگ و گل هستند و آن 

  ).3: 1404ابن سينا، ("شود سنگ سخت تبديل مي

ابن سـينا ايـن مراحـل را بـر اسـاس بازديـد ميـداني         

گزارش نموده است و اين نظرات با فرايند ديـاژنز يـا   

ســنگ زايــي كــه امــروزه در متــون زمــين شناســي و  

ژئومورفولوژي بطـور سيسـتماتيك بيـان شـده كـاملا      

اين اساس دياژنز شامل مراحـل تجمـع    بر. تطبيق دارد

فشرده شدن و خروج هـوا و  ، خروج آب، مواد رسوبي

بلر و پومرول، ترجمه پور (سخت شدگي رسوب است

؛ و ابــن ســينا )147-144: 1369، معتمــد و همكــاران

دارد كه خود شاهد تبـديل شـدن آن    موردي را بيان مي

ر به سنگ و فرايند دياژنز در آن بوده و نوعي خـاك د 

شسـتند، از   شط الجيحون كه مردم با آن سرشان را مـى 

باشد كه بعد از بيست و سه سال، ابن سـينا   آن قبيل مى

ابن سينا، (خود شاهد تبديل شدنش به سنگ بوده است

1404 :3.(  

گـاهي سـنگ از آب    ":دارد كه بوعلي همچنين بيان مي

يكـي ايـن كـه    : شود كه به دو شكل اسـت  تشكيل مي

چكـد جامـد شـود و     قطره قطره مـي  همانطور كه آب

ديگر اين كه وقتي كه جاري شود اگر چيزي در محـل  

كند و سنگي سفت و  جريان آب قرار گيرد، رسوب مي

دهد و گـاهي نيـز آب چكنـده و     سخت را تشكيل مي

هـايي   ها و اسـتالاگميت  چكيده باعث ايجاد استالاگتيت

هاي صـخرهاي در نزديـك محـل     بر روي قطعه زمين

ــان ــي جري ــكيل     آب م ــنگ را تش ــورا س ــوند و ف ش

؛ در متون جديد تشـكيل  )4: 1404ابن سينا، ("دهند مي

هاي ثانوي در مناطق آهكي هم درسـطح زمـين و    كاني

. هم در داخـل غارهـا بـه خـوبي تشـريح شـده اسـت       

هـاي آب شـيرين    ها حاصـل فعاليـت چشـمه    تراورتن

سرشار از كربنات كلسيم بوده و انـواع اشـكال داخـل    

اي آهكي كه در ژئومورفولوژي كارست به خوبي غاره

اند ناشي از جريان يـا چكيـدن    تشريح و توصيف شده
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 ":همچنين ابن سينا بيان كـرده كـه  . دار است آب آهك

هاي گلي در برابـر خورشـيد    ها با ترك گاهي نيز سنگ

هـاي شـكل گيـري سـنگ و      پس پايـه . شوند ايجاد مي

ه آب بـودن  ماهيت آن گل چسبنده است يا مـاهيتي ك ـ 

  ).4: 1404، ابن سينا("بر آن غالب باشد

كنـد   علاوه بر اين شيخ الرئيس از نوعي سنگ يـاد مـي  

آيـد و   ها و رعد و برق به وجود مي كه به علت صاعقه

هـاي   هـايي از آن در تركمنسـتان، و سـرزمين    به نمونه

وقتـي  "دارد كـه   كند و بيان مـي  جبل و ديلم اشاره مي

رود و زمـين   نگ در زمين فرو مـي افتد س اين اتفاق مي

ي مسـي   مـاده  ها ي اين ماده اصلي همه. كند نشست مي

خواســتند در ": دارد كــه و بيــان مــي ".خشــكي اســت

اي از آن را ذوب كننـد امـا ذوب نشـد و     خوارزم تكـه 

دودي از آن بلند شد كه رنگي متمايل به سـبز داشـت،   

 اي خاكسـتري از آن بـاقي   تا ايـن كـه در نهايـت مـاده    

همچنين ابن سينا در مـورد  ). 5: 1404ابن سينا، ("ماند

سنگي از آسمان بـه  ": شهاب سنگ اين گونه آورده كه

زمين افتاد و صداي عجيبي از آن شنيده شد و وزن آن 

هـايي بـر روي آن    نفر بوده كه برآمدگي 150به اندازه 

ــد كــه قســمتي از آن را   وجــود داشــت و ســعي كردن

ختي زيـاد بـراي شكسـت آن    بشكنند اما ابزاري بـا س ـ 

هـاي شـكافنده در آن    ي دسـتگاه  وجود نداشت و همه

شكستند تا اين كه در نهايت قسـمتي از آن را جـدا    مي

 )اميـر عـين الدولـه   (كردند تا بـراي سـلطان خراسـان    

آن سـنگ از   اند كه همه شمشيري از آن بسازند و گفته

وار تشكيل شده كـه بـه يكـديگر     اجزاي كوچك دايره

ابن سينا اين را از زبـان  ). 6: همان("ه بوده استپيوست

كه خـود شـاهد   "... ابوعبيد ا "به نام يكي از دوستانش

آن بوده بيان كرده و اين را نوعي از شكل گيري سنگ 

او در نهايت در باب شكل گيري . به شمار آورده است

شكل گيري سنگ بزرگ يا يـك  ": فرمايد كه سنگ مي

كـه  . آرام آرام و به مرور زمانمرتبه و ناگهاني است يا 

در حالت ناگهاني شكل گيري سنگ بـه دليـل گرمـاي    

كند و مقـدار زيـادي    زيادي است كه با آن برخورد مي

؛ ابن ) 6: همان("كند گل چسبنده را به سنگ تبديل مي

سينا در اين مورد به شكل گيري سنگ بر اثر دگرگوني 

حتمـالا شـيل   كند و منظور او از گل چسبنده ا اشاره مي

باشد كه در اثر دگرگوني بـه سـنگ آذريـن تبـديل      مي

  .شده است

  1ابن سينا و نظريه پاليمسست -

اشكال سطحي را كه ظاهر آن آشـكارا و بـه آرامـي در    

طول زمان تغيير يافته اسـت و نشـان دهنـده مواريـث     

اقليمي مختلف و همچنين عملكرد زمين ساخت است 

بـه   palin اژه يونـاني نامنـد كـه از و   را پاليمسست مـي 

 "پـاك شـده  "بـه معنـاي    psegmaو  "دوباره"معناي 

در ). 10: 1388چورلي و همكـاران،  (گرفته شده است 

لغتنامه آكسفورد نيز در بيـان مفهـوم پاليمسسـت ايـن     

پارچـه يـا سـطح قابـل نوشـتن      ": گونه آمده است كه

مجددي كه نوشته روي آن زدوده شده و يا بخشـي از  

ست و متن ديگري جايگزين آن شده به آن پاك شده ا

اي كـه انگـار مـتن جديـد بـر روي مـتن پيشـين         گونه

 ,Oxford English Dictionary("نگاشته شـده اسـت  

اي است  اين مفهوم بيانگر وجود ساختاري لايه. )1989

ها بر روي  كه در طول زمان شكل گرفته و طي آن لايه

اند  يد آوردهاند و در مجموع حالتي را پد هم قرار گرفته

هــاي زمــاني مختلــف در آن  هــايي از لايــه كــه بخــش

  ).58: 1383، ؛ بي 5: 1391مطلّبي،(پيداست 

ايـن گونـه    2همچنين پاليمسسـت در فرهنـگ وبسـتر   

يا دست نوشته اي كه متن يا طـرح    لوحه: تعريف شده

ي مجدد پاك شـود، بـا ايـن     روي آن به منظور استفاده

ي بـر آن بـاقي بمانـد، و    حال اثري از متن يا طرح قبل ـ

اي كه قابليت ارجـاع بـه    مكان يا نقشه، شي"همچنين 

                                                      
1 - Palimpsest 
2 -Webster 
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؛  2: 1383زهـادي و گـوران،   ("تاريخ را داشـته باشـد  

  ).42: 1383، بارون

نوشـته  / نوشتن . اي نهفته است در پاليمسست سه گانه

) متن –ميان (، زدودن و پاك كردن )متن -كهن (اوليه 

؛  30: 1383شـيرازي،  (.()مـتن  -نـو (و دوباره نوشـتن  

نوشته اوليه در گذشـته رخ داده و  ). 39: 1383، گالپين

اما زدودن، زدودنـي كامـل   . متني كهنه: از گذشته است

مـتن   –در زدودن، كهن . نيست، تا بخشي زدودن است

اگـر  . مانـد  شود، بلكه تا بخشـي حاضـر مـي    محو نمي

زدودن كامــل باشــد پاليمسســت خاصــيت خــود را از 

حاصل اين گونه زدودن يك متن ميانـه  . هدد دست مي

زدودن . است، چرا كه از كهن متن چيزي در خود دارد

. در پاليمسست، باز نويسي نيست، دوباره نويسي است

بازنويسي، نوشـتن همـان اسـت، امـا دوبـاره نويسـي،       

نوشتن همان نيست، بلكه نوشتن چيزي است يكسـره  

اليمسسـت  در پ. نوشتن چيزي ديگر است تازه و بديع،

نوعي راز و ابهام وجود دارد و اين ابهام از آن روسـت  

: 1383شـيرازي،  (فهمـيم   كه ما متن كهنه را كاملا نمي

30.(  

هـا بـه از بـين رفـتن      ابن سينا نيـز ضـمن تشـبيه كـوه    

ها و بيماري و ناشـناخته   هاي انساني بر اثر طوفان نسل

يـان  ماندن آثار آنها به نظريه پاليمسست اشاره كرده و ب

ها و وبا متحمـل زيـان    مردم نيز از طوفان": دارد كه مي

هايشـان درك   كند و نوشته شوند و زبانشان تغيير مي مي

شود كه چه نوشته بودند و چه گفته بودند و چنين  نمي

هـا نيـز مصـداق دارد و     چيزي در مورد بسياري از كوه

هايي كه در مصر وجود دارد چنانكه مـن   نيز براي هرم

جـا وجـود داشـته كـه       هـايي در آن  ارم، نوشتهاطلاع د

وجـود نداشـت و از    هـا  امكان بيرون كشيدن معناي آن

 "شـد  جمله دلايلش اين بود كه زبانشان شـناخته نمـي  

هـا تحـت    به نظر ابن سينا كوه. )210: 1404، ابن سينا(

يابند و آثاري از اين  تاثيرات اقليم و تكتونيك تغيير مي

جاي مانده و سپس تغيير مثبت يا  ها به تغييرات در كوه

منفي ديگـري بـر آن عـارض شـده اسـت كـه امكـان        

شناخت آن آثار به جا مانده را دشـوار سـاخته و آن را   

  . ابهام آلود نموده است

  هاي ابن سينا نظريه تعادل در نوشته -

. مفهوم تعادل در ژئومورفولـوژي سـابقه طـولاني دارد   

يســي و هــم در ايــن واژه هــم در ژئومورفولــوژي ديو

ــم در    ــم و هـ ــا كاتاستروفيسـ ــادفي يـ ــدگاه تصـ ديـ

ژئومورفولوژي سيستمي به كار رفته است؛ اگر چـه از  

هــا  نظــر مفهــومي واژه تعــادل در هــر يــك از ديــدگاه

مفهوم تعادل اغلب بـا مفهـوم   . هاي ماهوي دارد تفاوت

رود به طوري كه پايداري در چشـم   پايداري به كار مي

ژيـك خـود انعكاسـي از وجـود     اندازهاي ژئومورفولو

). 77: 1388، رامشـت (نوعي تعادل تلقـي شـده اسـت   

به طـور بـديهي تعـادل را بـه عنـوان موازنـه        1هورتن

كند آنچنان كـه هـيچ    فرسايش و ظرفيت حمل بيان مي

  ).Elverfeldt,2012, 70(فرسايش بيشتري اتفاق نيافتد 

هر جسمي كـه  ":فرمايد اما ابن سينا در مورد تعادل مي

ابـن سـينا،   ("يا جنبش دارد يا آرامش –ندر جاي بود ا

و برابـر   ": فرمايد كـه  و در جاي ديگر مي) 21: 1383

كـه چيـزي كـه نشـايد كـه      ، هر جنبشي آرامشي است

چـون  ، يا ديگر معني -بجنبد اندر جاي يا كم يا كيف 

او را ، و زماني اندر آن معني بود بريـك حـال   -بجنبد 

به عبارتي ابن سـينا معتقـد   . )7: همان( "آرميده خوانند

است كه جسـم يـا داراي جنـبش اسـت يـا آرامـش و       

تعادل و معتقـد اسـت كـه هـر جنـبش و ناتعـادلي در       

امـا زمـاني كـه جنبشـي در     . رسـد  نهايت به تعادل مي

جسم يـا سيسـتم رخ دهـد سيسـتم بـراي نشـان دادن       

كند كه زمـان واكـنش    واكنش مدت زماني را سپري مي

حال ابن سينا ايـن مـدت زمـان را كـه      .شود ناميده مي

                                                      
1 - Horton 
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سيستم يا جسم در پاسخ به تغيير ايجاد شـده از خـود   

  .خوانده است "زمان آرميده"واكنش نشان داده را 

زمـان  "يـا   "زمـان لختـي  "اين زمان در برخـي منـابع   

: 1381رامشت و توانگر، (نيز گفته شده است  "آرامش

92.( 

  ديويسي  ابن سينا و فرسايش -

هاي امريكايي به طور مبالغـه   ئومورفولوژيستبرخي ژ 

انــد كــه ديــويس آغــازگر تــاريخ علــم  آميــزي معتقــد

و چرخــه ) Sack, 2002,314(ژئومورفولــوژي اســت 

ــايي  1فرســايش ــا چرخــه جغرافي ــه  2ي ــين نظري او اول

ــت   ــك اس ــين زاده، (ژئومورفولوژي ، )140: 1387حس

ه ديويس با تاثير پذيري از نظريه تكاملي داروين نظري ـ

مجموعه اشـكال زمـين،   : خود را اين گونه اظهار نمود

ــرات    ــته تغيي ــك رش ــان، ي ــوژي انس همچــون مورفول

برگشت ناپذير را نظير جواني، بلوغ و پيري پشت سـر  

در نظريه ديويس فرض بـر ايـن اسـت كـه     . گذارد مي

دهـد و سـپس دوره    حركات كـوهزايي سـريع رخ مـي   

دوره  طويل ثبـات تكتـونيكي برقـرار شـده و در ايـن     

گيـرد   تحول چشم انداز بر اثـر فرسـايش صـورت مـي    

  ).409: 1388جهانبخش و رجبي، (

بـه واسـطه عوامـل     هـا  دارد كـه كـوه   ابن سينا بيان مي

ــزش و عمــل آب  ــه ري هــاي جــاري  مختلــف از جمل

يابند بعد تحـت تـاثير عوامـل تكتـونيكي      فرسايش مي

گيرنـد و سـپس مجـددا     اپيروژنزي و اروژنزي قرار مي

گيرنـد بـه نظـر او هـيچ      تاثير فرسايش قرار مـي تحت 

ها تحت تـاثير   گريزي از اين چرخه نيست و تمام كوه

يابند اما ممكن است اين تغييـرات   اين شرايط تغيير مي

بسيار كند و بطئـي باشـد و در دوره زيسـت مـا قابـل      

  . احساس نباشد

  نتيجه گيري -5

                                                      
1
 - Erosional cycle   
2
 - Geographical cycle 

ندي تواند ابزار ارزشم بررسي تاريخ ژئومورفولوژي مي

 ,Sack( براي آمـوزش دانشـجويان ايـن رشـته باشـد     

ــه. )2002,313 ــا و روش نظريـ ــد در   هـ ــاي جديـ هـ

ژئومورفولوژي سبب نظم بيشـتر آن شـده و برخـي از    

بـراي حـل مشـكلات ژئومورفولـوژيكي      ها  اين نظريه

اند، برخي نيز بـراي اولـين بـار در     خاصي توسعه يافته

ل از علـوم ديگـر   اند يا در اص ژئومورفولوژي بكار رفته

امـا  ). González-Díez et al.,2009,1(انـد   اخـذ شـده  

هاي شـيخ   نتايجي كه از اين تحقيق در خصوص نظريه

الرئيس ابن سينا بدست آمد حاكي از اين است كه اين 

دانشمند بزرگ ايرانـي در خصـوص مسـائل مختلـف     

هايي  اند و نظريه ژئومورفولوژيكي نيز صاحب نظر بوده

ابن سـينا معتقـد بـوده كـه بسـياري از      . اند دهرا ارائه دا

ها در گذشته در زير آب قرار داشته و رسوبات  خشكي

ها به صورت لايـه لايـه بـر روي هـم قـرار       در آن آب

هاي رسـوبي اشـاره    اند و به لايه لايه بودن سنگ گرفته

هـا بـر    ها به مرور زمان در زيـر آب  كند كه اين لايه مي

سـپس بـه واسـطه حركـات      .انـد  روي هم قرار گرفتـه 

دريا پسروي كـرده و ايـن رسـوبات بـاقي     ، تكتونيكي

انـد و   مانده در طي عمل دياژنز به سـنگ تبـديل شـده   

اي از ايـن   هاي مصر و نجـف قـديم را نمونـه    سرزمين

ها در  كند و معتقد است كه اين سرزمين حالت بيان مي

بـه   ها را ابن سينا ارتفاع يافتن كوه. اند گذشته دريا بوده

دهـد و معتقـد    عوامل دروني و بيروني زمين نسبت مي

ها در طي اعمال تكتونيكي و زلزله و نيـز   است كه كوه

بر اثر كنده كاري ناشي از سيل و باد در ميان رسـوبات  

بدين گونـه كـه   . اند به جا مانده از درياها ارتفاع گرفته

هـا را فرسـايش داده و    هاي نرم سنگ سيل و باد بخش

هـا   هـاي سـخت آن   ها را ساخته و بخش و درهها  پستي

به صـورت ارتفاعـات بـاقي مانـده اسـت و در مـورد       

ها معتقد است كه هيچ گريـزي نيسـت و    فرسايش كوه

هـا جريـان دارد    ها به وسـيله آبـي كـه بـر آن     تمام كوه



  

  

 1393 پاييز، 3، شماره 55، پياپي 25ريزي محيطي، سال  جغرافيا و برنامهمجله    60

  

 

شـوند و   يابند و در درياها رسوبگذاري مي فرسايش مي

خـارج   سپس تحت تاثير عوامـل درونـي زمـين از آب   

يابنــد و تحــت تــاثير  شــوند و دوبــاره ارتفــاع مــي مـي 

ها همواره به ايـن   گيرند و اوضاع كوه فرسايش قرار مي

ابن سينا همچنين در مـورد شـكل   . كند طريق تغيير مي

ها معتقد است كه در حالت كلي سنگ بـه   گيري سنگ

آيـد و   دو طريق شكافتن و سفت شدن بـه وجـود مـي   

 ـ   بيان مـي  ري سـنگ يـا يكمرتبـه و    دارد كـه شـكل گي

و نيـز از  . ناگهاني است يا به تـدريج و در طـي زمـان   

كند كه كـه بعـد از    الجيحون ياد مي نوعي خاك در شط

سال خود شاهد تبـديل شـدن آن بـه سـنگ بـوده       23

ها به از بين رفتن  همچنين شيخ ضمن تشبيه كوه. است

ها و جوامع انساني بـه نظريـه پاليمسسـت اشـاره      نسل

دارد كه همان گونه جوامع بشري بـه   و بيان ميكند  مي

روند و زبانشان  ها از بين مي ها و بيماري واسطه طوفان

هـا نيـز قابـل     مانـده از آن  آثار به جا، ماند ناشناخته مي

ها هم بر اثـر فرسـايش تغييـر     كوه، درك و فهم نيست

توان فرايندهاي حاكم بر اين تغييرات را  يابند و نمي مي

ي و روشـن شـناخت و همـواره شـناخت     به طور قطع

علاوه بر اين ابن سينا معتقـد  . ها با ابهام همراه است آن

است كه هر جسمي يا در جنبش و حركت است يا در 

حالت آرامش و تعادل و نيز جنـبش تمـام اجسـام بـه     

باشـد و زمـاني را كـه     ها به تعادل مي سمت رسيدن آن

نـد را  ك اين جسم در طي رسيدن به تعـادل سـپري مـي   

هـا و   بر طبق آن چـه از نوشـته  . خواند زمان آرميده مي

توان دريافت، او به طور مطلق بـه   تفكرات ابن سينا مي

ــدگاه   ــوده و داراي ديـ ــد نبـ ــم معتقـ يونيفرميتاريانيسـ

هـاي او   يونيفرميتي و كاتاستروفي با هم بوده و نوشـته 

در زمينه عوامل طبيعي به هر دوي تغييرات تدريجي و 

اشاره دارنـد كـه ايـن تغييـرات را بـه شـرايط       ناگهاني 

مختلف محيطي نسبت داده است و نيز معتقد است كه 

هاي مختلف موجود در سـطح زمـين تحـت تـاثير      فرم

دهد يكسان عمـل   تغييراتي كه در سيستم زمين رخ مي

كنند و ممكن است متفاوت از نحوه عمـل فراينـد    نمي

  .شكل دهنده خود عمل كنند

   

   منابع

، )1383(ى حسين بن عبـداالله بـن سـينا، چـاپ     ابوعل

طبيعيات، دانشنامه علايي، با مقدمه و حواشـي و  

تصحيح سيد محمد مشكوه، نشر دانشگاه بـوعلي  

  . سينا، همدان، چاپ دوم

، )ق.ه1404(ابوعلى حسين بن عبداالله بن سينا، چـاپ  

، نشـر  ... الطبيعيات، به تحقيق سعيد زائـد  –الشفا

  . اپ دوممرعشي نجفي، قم، چ

زيبـايي  : ، پاليمسست شـهري )1383(ام،.بارون، رابرت

شناسي ساختار لايه لايـه، ترجمـه پرويـز براتـي،     

، صـص  3فصلنامه معماري و سـاختمان، شـماره   

42-44 .  

، مبـاني زمـين شناسـي،    )1369(بلر، پ، پومرول، ش،

ترجمه فرامرز پور معتمد و علـي درويـش زاده و   

اه تهـران، چـاپ   احمد معتمـد، انتشـارات دانشـگ   

  . چهارم

هاي تاريخي نظريـه، ترجمـه    ، لايه)1383(بي، حكيم،

مجتبي عبداالله نژاد، فصلنامه معماري و ساختمان، 

  .62 -58، صص 3شماره 

، مبـاني  )1388(جهانبخش، سـعيد، رجبـي، معصـومه،   

جغرافياي طبيعي، انتشارات دانشگاه تبريز، چـاپ  

   .اول

ابن سينا، انتشـارات  ، كارنامه )1360(جنيدي، فريدون،

  .بلخ وابسته به بنياد نيشابور، چاپ نخست

چورلي، ريچارد جي، شوم، استانلي اي، سودن، ديويد 

ــوژي)1388(اي،  ــد اول : ، ژئومورفولــــ جلــــ

احمـد معتمـد بـا همكـاري      ، ترجمـه )ها ديدگاه(



  

 
  61  ابن سينا و يونيفرميتاريانيسم

 

چـاپ  ، تهـران ، انتشـارات سـمت  ، ابراهيم مقيمي

  . چهارم

ــا،  ــيد رض ــين زاده، س ــوژي و ،ژئو)1387(حس مورفول

مطالعــات آن در ايــران بعــد از انقــلاب اســلامي، 

-137، صـص 64هاي جغرافيايي، شماره  پژوهش

155.   

، )1381(رامشـت، محمــد حســين، تــوانگر، منــوچهر، 

ــدگاه   ــادل در ديـ ــوم تعـ ــفي   مفهـ ــاي فلسـ هـ

ژئومورفولوژي، فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي،    

  . 94-79، صص 66و  65شماره 

ــين،  ــد حسـ ــت، محمـ ــه)1388(رامشـ ــاي  ، نقشـ هـ

، انتشــارات )نمادهــا و مجازهــا(ژئومورفولــوژي 

  . سمت، تهران، چاپ سوم

، پاليمسسـت  )1383(زهادي، احمـد، گـوران، فرهـاد،   

شــهر ســوخته، فصــلنامه معمــاري و ســاختمان،  

  .4-2، صص 3شماره 

،روش طبيعـت شناسـي ابـن    )1388(سليماني، فاطمه،

ســينا، دو فصــلنامه تخصصــي حكمــت ســينوي  

  .21-1، صص 31، شماره )ه النورمشكو(

ي پاليمسسـت؛   ، سه گانه)1383(شيرازي، محمد رضا،

انباشتگي رازها، فصـلنامه معمـاري و سـاختمان،    

  .32-30، صص 3شماره 

، ابـن سـينا، بـه روايـت     )1364(ديباجي، سيد ابراهيم،

اشكوري وادكاني، موسسه انتشـارات اميـر كبيـر،    

  .چاپ اول، تهران

ويـران  : ، اثـر زدايـي در هنـر   )1383(گالپين، ريچـارد، 

سازي، شالوده شكني و پاليمسست، ترجمه فتـاح  

، 3محمدي، فصلنامه معماري و ساختمان، شماره 

  . 41 -34صص 

، رويكردهاي باز زنـده سـازي   )1391(مطلّبي، محمد،

بررسـي  : فضاهاي پياده در شـهرهاي پاليمسسـتي  

تطبيقي شهرهاي يزد و فلـورانس، شـهر و منظـر    

امه بين المللـي اطـلاع رسـاني، آموزشـي و     ماهن(

  . 12-4، سال سوم، صص)پژوهشي
BAG, A.K. (1986), IBN SINA and indian 

science, Indian Journal of History of 
Science, No.21, vo.3, pp.270-275.  

Baker, V.R. (1998), Catastrophism and 
uniformitarianism: logical roots and 
current Relevance in geology, Geological 
Society, London, Special Publications, 
vo.143, pp.171-182. 

Baker, V.R. (1996), Hypotheses and 
Geomorphological Reasoning, the 
Scientific Nature of Geomorphology: 
Proceeding of the 27th Binghamton 
Symposium in Geomorphology held 27-29 
September1996, pp.57-85.  

Burnet, T. (1681, 1689), Telluris Theoria Sacra 
(The Theory of the Earth), W. Kittilby, 
London. 

Bretz, J.H. (1923), the channeled Scabland of 
the Columbia plateau, Journal of Geology, 
31, 617– 649. 

Chorley, R.J., Dunn, A.J., Beckinsale, R.P. 
(1964), The History of the Study of 
Landforms, or the Development of 
Geomorphology, Volume 1, 
Geomorphology before Davis, Methuen, 
London. 

Cunningham, F.F. (1977), the Revolution in 
Landscape Science, B.C. Geographical 
Series, Tantalus Research, Vancouver, BC. 

Davies, G.L. (1969), the Earth in Decay, a 
History of British Geomorphology, 1578-
1878, American Elsevier, New York. 

Dean, D.R.(1989), James Hutton’s role in the 
history of geomorphology, In: Tinkler, K.J. 
(Ed.), History of Geomorphology, from 
Hutton to Hack, Unwin Hyman, London, 
pp. 73– 84. 

Elverfeldt, K.V.(2012), System Theory in 
Geomorphology: Challenges, 
Epistemological Consequences and 
Practical Implication, Doctoral Thesis 
accepted by The University of Vienna, 
Austria, p. 139. 

González-Díez, A., Schrott, L., Brunsden,D. 
(2009), Editorial Theories and methods in 
geomorphology: Introduction, 
Geomorphology , No.,110, p. 1. 

Erwin, D. H.(2011), Evolutionary 
uniformitarianism”, Developmental 
Biology, No. 357, pp.–34.  



  

  

 1393 پاييز، 3، شماره 55، پياپي 25ريزي محيطي، سال  جغرافيا و برنامهمجله    62

  

 

Hutton, J. (1795), Theory of the Earth, Cadell, 
Junior and Davies, London, 2:567pp. 

Hutton, J. (1788– 1790), Theory of the Earth; 
or an investigation of the laws observable 
in the composition, dissolution, and 
restoration of land upon the globe, Articles 
from the Transactions of the Royal Society 
of Edinburgh, 1, 209– 304. 

Haggett, R.G.(2002), Fundamentals of 
Geomorphology, by Routledge. 

Hsu, K.J. (1990), Actualistic catastrophism 
and global change, Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology (Global 
and Planetary Change Section), No. 89 , 

309-313. 
Kennedy, B.A. (1992), Hutton to Horton: 

views of sequence, progression and 
equilibrium in geomorphology, 
Geomorphology, No. 5, pp. 231-250. 

Kennedy, B.A (2007), A History of 
Geomorphology: Review, Metascience, vo. 
16, pp. 519-523. 

Marriner,N., Morhange,Ch., Skrimshire,S. 
(2010), Short communication Geoscience 
meets the four horsemen?Tracking the rise 
of neocatastrophism, Global and Planetary 
Change, vo. 74, pp. 43–48. 

Lyell, C. (1830–1833), The Principles of 
Geology, Being an Attemptto Explain the 
Former Changes of the Earth’s Surface, by 
Reference to Causes Now in Operation, 
Murray, London (3 volumes). 

Martin, G.J., James, P.E. (1993), All Possible 
Worlds, a History of Geographical Ideas, 
Wiley, New York. 

Montgomery, D.R. (2012), Field and theory in 
landscape evolution before 
geomorphology, Geomorphology, xxx 
xxx–xxx. 

Nairn, A.E.M. (1964), Uniformitarianism and 
Environment, Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, No. 1, 
pp. 5-11.  

Orme, A.R. (2002), Shifting paradigms in 
geomorphology: the fate of research ideas 
in an educational context, Geomorphology, 
Vo.47, pp. 325–342. 

Orme, A.R. (1989), the twin foundations of 
geomorphology, In: Herries Davies, G.L., 
Orme, A.R. Earth Science, 1650– 1850.  

Oxford English Dictionary (1989), second 
edition, Oxford.  

Playfair, J. (1802), Illustrations of the 
Huttonian Theory of the Earth, William 
Creech, Edinburgh. 

Qazi, S.A. (2009), Principles of Physical 
Geography, APH Publishing, pp. 340.  

Rhoads, B.L., Thorn, C.E (1993), 
Geomorphology as science: the role of 
theory, Geomorphology, No.6, pp. 287-
307. 

Rhoads, B.L, Thorn, C.E (1996), Toward a 
Philosophy of Geomorphology, the 
Scientific Nature of Geomorphology: 
Proceeding of the 27th Binghamton 
Symposium in Geomorphology held 27-29 
September1996, pp.115-143. 

Sack, Dorothy (2002), the educational value of 
history of geomorphology, 
Geomorphology, No. 47, 313-323. 

Tinkler, K.J. (1985), a Short History of 
Geomorphology, Croom Helm, London. 

Virgili, C. (2007), History of sciences Charles 
Lyell and scientific thinking in geology, C. 
R. Geoscience, No. 339, pp. 572–584. 

Wilson, J.W. (1821), Bursting of lakes through 
mountains, American Journal of Science, 
3, 252– 253. 

http://lambesar.ir/?p=2918 
 


